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بیدل شناس مشهور افغانستانی درگذشت

دکتر اسدا... حبیب، نویسنده، شاعر، بیدل شناس و رئیس پیشین 

دانشگاه کابل، جمعه، چهارم آذر در سن هشتادویک سالگی در 

کشور آلمان چشم از جهان فروبست.

دکتر اسدا... حبیب متولد۱۳۲۰ در شهر کابل بود. او دوره مکتب 

را در ولایت فاریاب افغانستان سپری کرد و دوره کارشناسی را 

در دانشکده ادبیات دانشگاه کابل و دوره دکتری را در انستیتو 

زبان های شرقی دانشگاه مسکو خواند.

او پس از تحصیل به کابل بازگشت و استاد دانشکده ادبیات 

دانشگاه کابل شد و سال ها در این سمت فعالیت کرد.

دکتر حبیب علاوه بر استادی در دانشگاه کابل، مدتی سمت 

ریاست اتحادیه نویسندگان افغانستان و ریاست دانشگاه کابل را 

نیز به عهده داشت. اسدا... حبیب عضو آکادمی علوم افغانستان 

نیز بود.

او یکی از بیدل شناسان و ادبیات شناسان شناخته شده افغانستان 

بود و آثار پژوهشی زیادی در این عرصه از خود بر جای گذاشته 

است.

... حبیب عضو حزب دموکراتیک خلق  ــدا زنده یاد دکتر اس

افغانستان نیز بود. او پس از شروع جنگ های داخلی در اواخر 

دهه۶۰ و اوایل دهه۷۰ راه مهاجرت در پیش گرفت و در کشور 

آلمان پناهنده شد و تا پایان عمر در آنجا زیست.

او چند کتاب در زمینه تاریخ ادبیات و بیدل شناسی ازجمله 

«سایه صدا، جلوه های هنری شعر»، «واژه نامه شعر بیدل»،

«ادبیات دری در نیمه اول سده بیستم»، «بیدل، شاعر زمانه ها»،

«دیدار  «دستور زبان دری»، «ویژگی های داستانی شاهنامه»،

با سپیده» و صدها مقاله ازجمله «عبدالقادر بیدل در قلمرو 

«تذکره و تذکره نویسان زبان فارسی»، تئوری ادبیات و نقد ادبی»،

«زیست نامه بیدل از لابه لای  «بیدل شناسی در اتحاد شوروی»،

«بیدلی  «درباره نکات و اشارات و حکایات بیدل»، چهار عنصر»،

«تجلی شاعرانه اساطیر و روایات تاریخی در  که من می شناسم»،

«مولانا جلال الدین محمد و واژه خاموش» و  قصاید ناصرخسرو»،

«درباره معنای چند بیت ابوالمعانی بیدل» به رشته تحریر درآورد.

بزرگداشت سیدرضا مؤید در تهران برگزار شد

مراسم بزرگداشت سیدرضا مؤید، شاعر آیینی کشورمان، با حضور 

جمعی از شاعران و ذاکران اهل بیت(ع) در تهران برگزار شد. به 

گزارش ایبنا، این مراسم با حضور جمعی از شاعران و مداحان 

اهل بیت(ع) ازجمله محمدعلی مجاهدی، منصور ارضی، علی 

انسانی، رضا قانع، محسن طاهری، سعید حدادیان و جواد حیدری 

و خانواده مرحوم مؤید برگزار شد. مرحوم سیدرضا مؤید، متخلص 

به «مؤید»، در سال ۱۳۲۱شمسی در مشهد و در خانواده ای 

مذهبی و علاقه مند به امور دینی متولد شد و پس از تحصیلات 

ابتدایی به شغل آزاد روی آورد. وی که رباعیات و غزل هایش در 

دوشنبه ها و پنجشنبه های تشییع شهدای دفاع مقدس در مشهد 

در خاطره ها ماندگار شده است، از شعرای برجسته آیینی و انقلابی 

کشور بود. شعر معروف «خدا کند که بیایی» یکی از آثار ماندگار 

«از گل های اشک تا  اوست و مجموعه اشعارش در طول سال ها،

بهار بی خزان» مجموعه ای غنی از معارف ناب دینی بوده اند که 

در کالبد ادبیاتی معرفتی و در عین حال مردمی جلوه کرده اند.

این مراسم عصر دیروز در فرهنگ سرای اندیشه  تهران برگزار شد.

۱شنبه
۱۴۰۱ آذر   ۰۶
۰۲ جمادی الاول ۱۴۴۴
۳۸۲۰ شـــــماره 

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

زمانـی که در آغـاز نام افراد از«ابن» اسـتفاده کنیم، 

این «ابن»ها با واژه بعد از خودش صفت یا اسم می سازد 

و به صـورت نیم فاصلـه نوشـته می شـود: ابن سـینا، 

ابن فارس، ابن بابویه، ابن ابن ابی الحدید.

یـادآوری: «ابـن» به معنـای فرزنـد مذکـر و پـسر، در 

حالت اضافه، بافاصله نوشـته می شود: «حاجی میرزا 

حسن شـیرازی، مشهور به فسایی، ابن [=پسر] میرزا 

حسن» (از فرهنگ بزرگ سخن).

#زین_قند_پارسی

خبر

موضوع شکل گیری «وطن فارسی» از جمله دغدغه های 

فرهنگ اهالی سه کشور فارسی زبان ایران، افغانستان 

و تاجیکستان در یک دهه گذشته بوده است. با تأملی 

در تغییر رفتار و نگاه فارسی زبانان به یکدیگر در 

سال های گذشته، متوجه تأثیر فعالیت های فرهنگی 

بر این روند خواهیم شد. هرچند سیاست مداران سه 

کشور اغلب از این فضا یا فاصله داشته یا عقب تر از 

اهل فرهنگ حرکت کرده اند، اما اهالی شعر و ادب سه 

کشور کوشیده اند با برداشتن گام های جدید، فضای 

جدیدی را پیش روی فارسی زبانان بگشایند.اگرچه 

برخی معتقد هستند در روزگاری که صحبت از دهکده 

جهانی است، رسیدن به آرمانی چون «وطن فارسی»

دوردست به نظر می رسد، اما تأمل 

در واکنش های مردم سه کشور 

به رخدادهای کشور هم زبان و 

تغییر نوع نگاه مردم، رسانه ها و ...

به موضوع هایی مانند مهاجران،

نشان می دهد که بنای «وطن 

فــارســی» تا رسیدن به کمال 

خود فاصله دارد، اما توانسته 

های نخستین خود را  خشت 

درست قرار دهد.از این منظر،

کتاب «گیسوان کابلی» یک نمونه 

از حرکت های فرهنگی در میان 

جامعه ایران برای نشان دادن 

پیوندها میان فارسی زبانان به 

ویژه با کشور همسایه شرقی،

باری است که  یعنی افغانستان است. این اولین 

یک مجموعه شعر از شاعران ایرانی به طور کامل 

به موضوع های مرتبط با افغانستان اختصاص دارد.

محمدحسین انصاری نژاد پیش از این نیز گزیده ای 

از اشعار علامه سید اسماعیل بلخی، اندیشمند و از 

پیش گامان نهضت اسلامی افغانستان را در قالب 

اثری با عنوان «ستاره ای در حصار» منتشر کرده بود.

انتشار «گیسوان کابلی» با بازخوردهایی نیز همراه 

شده است. محمدکاظم کاظمی، شاعر و پژوهشگر 

شناخته شده افغانستانی، در صفحه شخصی خود 

در فضای مجازی ضمن معرفی این اثر از انصاری نژاد 

نوشت: انصاری نژاد سال هاست که با 

افغانستان و شاعران آن حشر و 

نشر دارد. پیش از این نیز یک 

گزیده از آثار علامه سید اسماعیل 

بلخی را منتشر کرده است.کتاب 

«گیسوان کابلی» او در دو فصل 

شکل یافته است، یکی «از جاده 

«چکامه های  هــرات» و دیگری 

کابلی» و در مجموع پانزده شعر 

بلند و کوتاه از این شاعر را در 

خود جای داده است.کتاب با 

ز غلامعلی حداد  ای ا   مقدمه

عادل، رئیس فرهنگستان زبان 

و ادب فارسی، شروع می شود.

خوانیم: در مقدمه کتاب می 

«این شعرها... نشانه هم زبانی و 

برخاسته از همدلی شاعر با مردم افغانستان است 

و بهتر است بگوییم حرف دل مردم ایران است که 

نژاد آمده است. این  به زبان شعر به قلم انصاری 

همدلی ها و هم زبانی ها، این بستگی ها و دلبستگی ها 

که چکامه های کابلی نمونه ای از آن است، حکایت 

زنده بودن ملت های ماست.» سروده هایی که در 

ادامه منتشر می شود، از جمله اشعار انصاری نژاد 

در سال های اخیر است که در واکنش به حوادث 

متعدد در افغانستان و برای مردم این کشور سروده

 شده اند:

این شاهراه قونیه است، یا جاده هرات شماست؟

اینجا سماع حضرت شمس، در شور و در بیات شماست

این بانگ «شاه کابلی» است، از شامگاه بلخ مگر

محو قمارخانه ما، مبهوت کیش و مات شماست

گرسیوزَی کشیده کمان، تیرش کمانه کرده دریغ

تیرش به روی نقشه دوید، این مرز بی ثبات شماست

می خواند از مزار سخی، شیراز را و قونیه را

این جلوه حیات من است، این جذبه حیات شماست

یلدای من بلندتر است از گیسوان کابلی ات

چای و پنیر و پسته ما، دلتنگ سور و سات شماست

هر شیعه است سنی شرع، هر سنی است شیعه عشق

این سنت هزاره ما این صافی از صفات شماست

شور شهید بلخی مان از خاک کربلاست، ببین

هلمند را که هر نفسش شبخوانی فرات شماست

کو حاجتی به قبله نما، هر دو اذان به اذن رسول

ساعت به وقت شرعی ما، حی علی الصلات شماست

گرداب و بیم موج کجاست با بادبان نام حسین

تا کشتی نجات من است، تا کشتی نجات شماست

پیر هرات و حافظ شهر، از یک بهار رد شده اند

این شاخه دعای من است، آن شاخه نبات شماست

تاریخِ درد و رنج من است تاریخِ درد و رنج شما

اندوه دودمان من است رنگی که در دوات شماست

این ابرهای جامه دران باران گریه های من اند

ابر دیار مادری ام در کوه و در فلات شماست

اینجا نشسته ام که غروب، نم نم غزل قدم بزنیم

ــاغ خاطرات  ــن شعر، یــک بغل گــل سرخ در ب ای

شماست

ابر د یار مادری ام در کوه و در فلات شماست
همه اشعار مجموعه «گیسوان کابلی»  سروده محمد حسین انصاری نژاد درباره افغانستان است

 گروه فرهنگ و ادبیات

کتاب «گیسوان کابلی» نمونه ای از حرکت های فرهنگی در میان جامعه ایران برای نشان 

گزارش 
یک

 کتاب

دادن پیوندها میان فارسی زبانان به ویژه با کشور همسایه شرقی یعنی افغانستان است.

کتاب «گیسوان کابلی»، سروده محمدحسین انصاری نژاد، که به تازگی منتشر شده و در 

دسترس علاقه مندان قرار گرفته، کتابی است متفاوت که در فضای افغانستان شکل 

گرفته است. انصاری نژاد که از جمله شاعران ایرانی است که در سال های گذشته با سروده های خود 

نسبت به وقایع و حوادث جاری در افغانستان، با مردم این کشور همدردی کرده و نسبت به این وقایع 

واکنش نشان داده است، در کتاب تازه اش تمام سروده های خود را به این موضوع اختصاص داده است.

 سایه روشن های 

جواد و خانواده اش
معرفی کتاب دخترها بابایی اند 

(زندگی داستانی شهید مدافع 

حرم جواد محمدی)

جــواد محمــدی، جوانــی فعــال، پُرشــور، 
فرهنگــی و انقلابــی بــود. علاقــه بــه حضــور و 
فعالیــت در پایگاه هــای بســیج پایــش را بــه 
ســپاه پاســداران باز کــرد. «دخترهــا بابایی اند» 
سایه روشــنی اســت از زندگــی او کــه خیلــی هــم 
از مــا دور نبــود. راویــان متعــدد ایــن کتــاب او را 
بــا نــگاه شــخصی خودشــان توصیــف می کننــد؛ 
شــرح ماجراهایــی کــه در کل تصویــری واحــد و 
ــاب  ــن کت ــد. ای ــیم می کن ــهید را ترس ــل از ش کام
شــرحی اســت از روابــط پُر مِهــر و عاطفــه جواد 
محمــدی و خانــواده اش؛ بهانه هــای دختــر 
کوچــک او کــه هنــگام خــواب برایــش قصــه 

می گفــت، وصــفِ حــالِ پدر 
ــت  ــرای عاقب ــه ب ــادری ک و م
به خیــر شــدنش بــه خــدا 
تــوکل کردند، همســرش که 
بــا غــروب آفتاب، نور عشــق 
و امیــد در دلــش کم رنــگ 
ــتانی  ــوام و دوس ــد، اق می ش
روایتــی  یــک  هــر  کــه 
خوبی هــا،  از  دلنشــین 
توجه هــای  و  محبت هــا 
ســرانجام  دارنــد.  او 
روز پنجشــنبه ۱۱ خــرداد 

بــه  اعــزام  ۹۶ زمــان 
و  می رســد  فــرا  ســوریه 
سه شــنبه ۱۶ خــرداد ۹۶ بــه 
اثــر اصابــت گلولــه بــه پــا و 
پهلــو بــه شــهادت می رســد. 
۲۵ روز  گذشــت  از  بعــد 
چشــم انتظاری، پیکــر مطهر 
او را پیــدا کردنــد و بــه آغوش 
وطــن ســپردند. نویســنده 
ایــن اثــر بهــزاد دانشــگر و 
انتشــارات «شــهید کاظمی» 

آن را منتشــر کــرده اســت.

مروری بر زندگی ژوزه ساراماگو و مهم ترین رمانش «کوری»

ما یا کوریم یا دیوانه
خادم

ژوزه سـاراماگو بـا رمـان «کـوری»

تجربـه ای آخرالزمانـی را در شـهر یادبود

کـوران بـه خواننده می دهد. شـهری 

نـام کـه بـه ویران شـهر تبدیـل  بی 

می شود و یک دور فروپاشی کامل را از سر می گذراند.

امـا آیـا کسـانی کـه از ایـن تجربـه جـان سـالم بـه در 

برده انـد، نسـخه بهـتری از خودشـان خواهنـد شـد؟ 

نویسـنده خیلـی خوش بیـن نیسـت. دنیایـی کـه او 

خالقـش اسـت آن قـدر تکان دهنـده اسـت کـه حتـی 

اعضـای محـترم و جاسـنگین آکادمـی نوبـل را هـم به 

خودشـان مـی آورد و مجابشـان می کنـد کـه دسـت از 

لجاجـت بردارنـد و پـس از شـش سـال کـه نـام ژوزه 

سـاراماگو در فهرسـت انتظـار دریافـت جایـزه نوبـل 

بـود، پیرمـرد پرتغالـی را مفتخـر به دریافت این نشـان 

کنند. اما سـاراماگو که بود؟

از خانواده ای دهقان تا معروف ترین فرد پرتغال

در خانواده ای روستایی در زمره دهقانان فاقد زمین 

در روسـتایی کوچـک در صـد کیلومـتری لیسـبون بـه 

دنیـا آمـد و آن زمـان سـال ۱۹۲۲ بـود. فاقـد زمیـن 

بـودن معنـی فقیـر بـودن می دهـد. مهاجرت خانواده 

به لیسـبون هم نتوانسـت تفاوت چشـمگیری در رفاه 

آن هـا ایجـاد کنـد و آن هـا همچنان فقیر بودند. آن قدر 

کـه پـدر و مـادرش بـه دلیـل تمکـن مالـی نداشـتن،

او را از مدرسـه برداشـتند و ژوزه دوره متوسـطه را 

نیمـه کاره رهـا کـرد، در پنـج سـال بعـد از آن دوران، او 

مکانیک قابلی شـد. به زبان و ادبیات فرانسـه علاقه 

داشـت؛ امـا هرگـز پـول خریـد کتاب نداشـت و هر چه 

کتاب در خانه شـان بود از دو راه به دسـت آمده بود:

یـا خـود کتـاب را بـه عاریـت گرفتـه یـا پـول خریدشـان 

را از رفقایـش قـرض کـرده بـود. امـا بـه هـر دلیـل و بـه 

هـر صـورت کـه بـود همیـن کتاب هـا او را از محیـط 

فقـرزده زندگـی واقعـی دور می کـرد. خـودش گفتـه 

«ادبیـات دروازه هـای سرزمین هـای دور را  اسـت:

برایـم گشـود.» ژوزه بعـد از تعمیـر ماشـین ها در یـک 

تعمیـرگاه بـه کتابخانـه عمومـی لیسـبون می رفـت 

«در آنجـا بـود کـه بـدون کمک گرفـتن یـا راهنمایـی از 

کسـی، ذوق خوانـدن و نوشـتن در مـن ایجـاد شـد و 

گسترش یافت.»نخستین اثرش «سرزمین گناه» سال 

۱۹۷۴ منتشر شـد که پس زده شـد. پس از چند تلاش 

ناکام، نویسـندگی را برای نوزده سـال کنار گذاشـت؛

«تصـور می کـردم بـه واقعیتـی تلـخ برخـورده ام، اینکه 

انـگار چیـزی بـرای نوشـتن نـدارم کـه ارزشـی داشـته 

باشـد.» او پس از نوزده سـال بازگشـت و نوشـتن را از 

سر گرفـت و چنـان پـرکار بـود کـه سـال های نبـودش 

را جـبران کـرد. سـال ۱۹۹۵ و انتشـار رمـان «کـوری»

نقطه عطف زندگی حرفه ای اش شد و سال ۱۹۹۸ در 

هفتاد وشش سالگی وقتی توی هواپیمایی به مقصد 

فرانکفورت برای حضور در نمایشـگاه کتاب بود، این 

خـبر را شـنید کـه برنـده جایـزه نوبـل ادبیـات شـده 

«در لحظـه اول شـنیدن ایـن خـبر خوش حـال  اسـت:

شـدم و گیـج، طـوری کـه ناخـودآگاه و بلافاصلـه گفتم 

خوش حـالم، خوش حـالم بـرای خـودم و کشـورم؛ امـا 

بعـد فکـر کـردم تـا حـد زیـادی شـانس آورده ام.» او 

نخسـتین برنده نوبل ادبیات کشـور پرتغال بود. ژوزه 

سـاراماگو دوازده فرصت داشـت تا از عیش شـهرت و 

مکنت برخوردار باشـد. وقتی سـال ۲۰۱۰ از دنیا رفت،

در کنار کریسـتیانو رونالدو، سرشـناس ترین پرتغالی 

بـود، نـه کودکـی از خانـواده ای فاقـد زمین.

همه ما کوریم، اگر از عقلمان استفاده نکنیم

«کـوری» مهم تریـن و شناخته شـده ترین اثـر ایـن 

نوبلیسـت پرتغالـی بـا کـور شـدن مـردی پشـت چراغ 

قرمـز شروع می شـود. سـاراماگو دربـاره یافـتن ایـده 

«مثل همه رمان هایم، ایده  این داسـتان، گفته اسـت:

«کوری» ناگهان به مغزم راه یافت (این فرمول دقیقی 

بـرای توصیـف آن نیسـت؛ امـا چیـزی از ایـن بهـتر هم 

نمی توانـم پیـدا کنـم.) در رسـتوران نشسـته و منتظر 

بـودم ناهـارم را بیاورنـد کـه یک بـاره و بـدون مقدمـه،

ایـن فکـر بـه مغـزم رسـید کـه اگـر همـه مـا کـور بودیم 

چه می شـد؟ همان طور در پاسـخ به سـؤال خود، فکر 

می کـردم؛ ولـی مـا واقعـا کور هسـتیم. این نطفه اولیه 

رمان بود. بعد از آن فقط با پرورش این شرایط اولیه و 

عواقب آن اجازه دادم تا داستان متولد شود.»«کوری»

ماجـرای مرضـی مـسری کـه تمـام یـک شـهر را مبتـلا 

می کنـد جـز یـک نفـر (همـسر دکـتر) کـه البته 

نمی دانیم علت در امان ماندن 

او چیسـت. دولت، دسـته کوران 

را بـه تیمارسـتانی می فرسـتد 

و روزبـه روز بـه ایـن دسـته و 

قوانیـن سـخت زندگـی در ایـن 

فـه  ضا ا ن چیـزی  رسـتا تیما

می کنـد. بـه مـرور تیمارسـتان 

بـه جامعـه ای انسـانی تبدیـل 

می شـود بـا دردی مشـترک،

امـا فاقـد همدلـی. همان طـور 

کـه می تـوان انتظـار داشـت،

اجتماع انسـانی بسـیار مستعد 

کشـت و رشـد باکـتری «شر»

اسـت. اوبـاش کـور نان دیگران 

را گرو می گیرند تا آن ها مجبور 

ی  ن چیزهـا د ا بـه د شـوند 

قیمتی در برابر غذا. ابتدا پول 

و اشیای باارزش و بعد از آن زنان را می طلبند. البته 

در همیـن اتمسـفر شرارت خیـز اسـت کـه فـداکاری 

و شرافـت هـم معنـا پیـدا می کنـد و همـسر دکـتر کـه 

تنهـا بینـای جمـع اسـت، سردمـدار دسـته کوچـک 

شریفـان می شـود. عاقبـت کـوری مـسری همه گیـر 

می شـود، شـهر سـقوط می کنـد و خواننـده بـا دسـته 

کورانـی کـه از تیمارسـتان فـرار می کننـد، زیسـتن در 

ویران شهر را هم تجربه می کند. روزی ناگهان بینایی 

برمی گـردد، موذیانـه، همان طـور که روزی کوری آمده 

بـود، امـا آیـا آدم هـا پس از تجربه کوری تغییر خواهند 

کـرد؟ نویسـنده رمـان چنـدان خوش بیـن نیسـت.

سـاراماگو کـه کـوری را تمثیلـی می دانـد بـرای کـور 

شـدن عقـل و فهـم انسـان و اینکـه علی رغـم داشـتن 

عقـل، عاقلانـه رفتـار نمی کنیـم،

در مصاحبـه ای گفتـه اسـت:

«مـن بدبینـم امـا نـه آن قـدر 

کـه بـه سرم شـلیک کنـم.

[...] بی رحمـی و شـقاوت 

در تمـام جهـان رخ می دهد.

ای  [...] کـوری، اسـتعاره 

بـرای کـوری عقـل انسـان 

اسـت. ایـن کـوری بـه مـا 

هیـچ  دهـد بی  اجـازه می 

ای بـرای بررسـی  دغدغـه 

صخـره ای در مریـخ، بـه آن 

سـیاره فضاپیـما بفرسـتیم 

درحالی کـه در هـمان زمـان 

ی  رو ن  نسـا ا هـا    ن میلیو

زمیـن از گرسـنگی در حـال 

مرگ هسـتند؛ مـا یـا کوریـم 

یـا دیوانـه!»

ماجـرای مرضـی مـسری کـه تمـام یـک شـهر را مبتـلا 

می کنـد جـز یـک نفـر (همـسر دکـتر) کـه البته 

نمی دانیم علت در امان ماندن 

 دسـته کوران 

را بـه تیمارسـتانی می فرسـتد 

و روزبـه روز بـه ایـن دسـته و 

قوانیـن سـخت زندگـی در ایـن 

فـه  ضا ا ن چیـزی  رسـتا تیما

 بـه مـرور تیمارسـتان 

بـه جامعـه ای انسـانی تبدیـل 

می شـود بـا دردی مشـترک،

 همان طـور 

کـه می تـوان انتظـار داشـت،

اجتماع انسـانی بسـیار مستعد 

شر»

 اوبـاش کـور نان دیگران 

را گرو می گیرند تا آن ها مجبور 

ی  ن چیزهـا د ا بـه د شـوند 

 ابتدا پول 

شـدن عقـل و فهـم انسـان و اینکـه علی رغـم داشـتن 

عقـل، عاقلانـه رفتـار نمی کنیـم

در مصاحبـه ای گفتـه اسـت

«مـن بدبینـم امـا نـه آن قـدر 

کـه بـه سرم شـلیک کنـم

[...] بی رحمـی و شـقاوت 

در تمـام جهـان رخ می دهد

[...] کـوری

بـرای کـوری عقـل انسـان 

اسـت. ایـن کـوری بـه مـا 

هیـچ  دهـد بی  اجـازه می 

ای بـرای بررسـی  دغدغـه 

صخـره ای در مریـخ

سـیاره فضاپیـما بفرسـتیم 

درحالی کـه در هـمان زمـان 

ی  رو ن  نسـا ا هـا    ن میلیو

زمیـن از گرسـنگی در حـال 

مرگ هسـتند

یـا دیوانـه!»

می گفــت، وصــفِ حــالِ پدر 
ــت  ــرای عاقب ــه ب ــادری ک و م
به خیــر شــدنش بــه خــدا 
تــوکل کردند، همســرش که 
بــا غــروب آفتاب، نور عشــق 
و امیــد در دلــش کم رنــگ 
ــتانی  ــوام و دوس ــد، اق می ش
روایتــی  یــک  هــر  کــه 
خوبی هــا،  از  دلنشــین 
توجه هــای  و  محبت هــا 
ســرانجام  دارنــد.  او 
 خــرداد 

بــه  اعــزام  ۹۶ زمــان 
و  می رســد  فــرا  ســوریه 

۱۶سه شــنبه ۱۶سه شــنبه ۱۶
اثــر اصابــت گلولــه بــه پــا و اثــر اصابــت گلولــه بــه پــا و 
پهلــو بــه شــهادت می رســد. 

گذشــت  از  بعــد 
چشــم انتظاری، پیکــر مطهر 
او را پیــدا کردنــد و بــه آغوش 
وطــن ســپردند. نویســنده 
ایــن اثــر بهــزاد دانشــگر و 
انتشــارات «شــهید کاظمی» 

آن را منتشــر کــرده اســت.

برخی معتقد هستند در روزگاری که صحبت از دهکده 

« رسیدن به آرمانی چون « رسیدن به آرمانی چون «وطن فارسی»

 اما تأمل 

در واکنش های مردم سه کشور 

به رخدادهای کشور هم زبان و 

...

،

وطن 

 تا رسیدن به کمال 

 اما توانسته 

های نخستین خود را  خشت 

،

 یک نمونه 

از حرکت های فرهنگی در میان 

جامعه ایران برای نشان دادن 

پیوندها میان فارسی زبانان به 

،

در فضای مجازی ضمن معرفی این اثر از انصاری نژاد 

نوشت: انصاری نژاد سال هاست که با 

افغانستان و شاعران آن حشر و 

نشر دارد. پیش از این نیز یک 

گزیده از آثار علامه سید اسماعیل 

بلخی را منتشر کرده است

«گیسوان کابلی

شکل یافته است

هــرات» و دیگری 

کابلی» و در مجموع پانزده شعر 

بلند و کوتاه از این شاعر را در 

خود جای داده است

ز غلامعلی حداد  ای ا   مقدمه

عادل، رئیس فرهنگستان زبان 

و ادب فارسی

نیم خوا در مقدمه کتاب می 

«این شعرها

جــواد محمــدی، جوانــی فعــال، پُرشــور،  معرفی
کتاب


